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  درآمد .1
تاريخ آسياي مركـزي و   فرهنگي ـ هاي ماندگار ادبيصدرالدين عيني يكي از چهره

 منـدان او بـر علاقـه   و اجتماعي ادبي فعاليتهاي اطلاع از زندگي و. حتي جهان است
اي اسـت بـر روي تـاريخ    آثار او دريچـه ة و مطالع 1در ايران فرض و تاريخ ادبيات
كـاوي  وا. استهميشه با ايران روابط سياسي و فرهنگي تنگاتنگ داشته اي كه منطقه

جو در زوايـاي  وخود و جست ةزندگي و آثار او در واقع نوعي بازيافت هويت منطق
هاي بنـدي مرز ان به دليل فترت سياسـي و اي از تاريخ است كه بر ما ايرانيپنهان برهه
 آثـار عينـي   دسته خصوص آنبه امروز .پوشيده مانده است در قرن بيستم جغرافيايي

شـناخت   راهگشـايِ  كشـد كه اجتماع ورارود يك صد سال پيش را به تصـوير مـي  
آسـياي مركـزي و نيـز     همزبانان و همـدلان ايرانيان از عادات و سنن مشتركشان با 

را در  فرهنگـي تاجيكـان   ةعيني شناسنام .است فارسيـ   تاجيكيآشنايي با گويش 
كند و آثـارش روشـنگر بسـياري از    تدوين مي بيستمو اوايل قرن  نوزدهمپايان قرن 

 شـك اين آثار بـي . است يشمسائل تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي زمان خو
و  روسي و اروپـايي  ،متأثر از ادبيات غني كلاسيك فارسي ،فكر خلاق او برگرفته از

. اسـت و امارت بخـارا   ي روسيهكانگر حب و بغض مؤلف به دو حكومت بلشوينماي
توان مشـاهده  يك دوره ادبيات فارسي تاجيكي در صد سال اخير را مي در اين آثار

به باور بسـياري از  . اهميت علمي و ادبي شخصيت عيني فقط در آثار او نيست. دكر
بـه  بـود   بان و نژاد تاجيكـان او حافظ و حامي هويت و ز ،تاجيكان و برخي محققان

 ـ كردندهنگامي كه ترك و ازبك و روس از هر طرف قد علم  را  كهـن  ةكه اين گنجين
 

پرور واجب عيني و ملي سعيدي سيرجاني يادآوري همزبانان در ممالك دوروبر را براي ايرانيان فرهنگ. 1
 آثار و زندگي دربارة انگيزتحسين هاينوشته تعداد). مقدمه 18ـ17 :1362عيني (و مذهبي شمرده است 

 سعيدي وزين مقدمة شايد. است بسيار شوروي ديكتاتوري حكومت سالهاي در به خصوص عيني
 نيز تأملي قابل و انتقادي نكات آن ضمن در كه باشد ايران در نوشته اولين يادداشتها كتاب بر سيرجاني
 دستماية از كه هستند اهميت حائز هنگامي جديد هايمقاله و سيرجاني نوشتة بر گيريخرده. آمده است

  .ورزيهاي شخصيغرض و بلشويستي زمان بعدييك شعارهاي از برخاسته نه و باشند برخوردار علمي
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را در تغيير خط فارسـي   قش اون با اين همه، به باور بعضيها، .رمق كنندرنگ و بيكم
و » زبان فارسي«به جاي » تاجيكي«در جا انداختن اصطلاح  ش رابه لاتين و تلاش

شـرح حـال    ي بـر مرور. توان ناديده گرفتنميدر تاجيكستان  نام فارسي برانداختن
سير زنـدگي و طـرز   دهندة آثار او نيز نشان ؛ويآثار عيني كمكي است به درك بهتر 

 .سر برده استه كه در آن باست اي تفكر او و زمانه

  زندگي .2
افـت  ظرصدرالدين عيني كودكي خود و زندگي خانواده و مردمان روسـتايش را بـا   

زنـدگي او   ةاينجـا دربـار   در آنچه. كشد به تصوير مي يادداشتها در كتاب مفصلتمام 
   2.شود برگرفته از اين كتاب و از زبان خود اوست ذكر مي

 روسـتاي . شود ده سپري مي صحرا و در با تحمل سختيهاي زياد خردسالي عيني
 ود زرافشان دربخش شرقي ر از توابع بخش غُجدوان در) محل تولد عيني( ساكتري
كيلومتري بخارا واقع شده است بـا مردمـاني از تبـار تاجيـك، عـرب،       چهلة فاصل

 ـ  اين گروهاُورگنجي و خواجگان كه  مشـهد   از اصـلاً ( ميركـاني  ةآخر از چهـار قبيل
بيشـترمردم ده   زبـان  .شوند ساكتَريگي تشكيل مي و ،، سيد اتَايي، غجدواني)خراسان

مـراد   سـيد . نـد ي دارآنـان سـواد   درصد زيادي از تاجيكي است و فارسيِساكتري 
خواجه پدر عيني و زيورآي مادر اوست كه هردو در امور فرزندان مواظبـت دائمـي   

دوسـتدار   ،سـواد باعينـي   پـدر . كنند ض ديني تشويق مييو آنها را به انجام فرا رنددا
  دسـتخط و هنرمند بوده و منتخباتي از غزليات حافظ، نوايي و صـائب را بـا    ادبيات
هـاي ادبـي در ذهـن عينـي      جرقـه اولـين   هن جزويهم ةنوشته است كه با مطالع خود

الـدين   كـرام  و ،الدين الدين، سراج هاي محيسه برادر به نامعيني  .شود كوچك زده مي
 

از آنجا كه شمار اين شواهد زياد . ، چاپ سعيدي سيرجاني استيادداشتهاتمامي شواهد برگرفته از كتاب . 2
 .خودداري شده است يادداشتهااست، در كنار هر نقل قول به ذكر صفحه بسنده و از تكرار نام كتاب 
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و  )51: 1978 شـكوري (شـوند   بخارا كشـته مـي   داشته كه دو برادر اول به دست امير
 مـادر، دايـي و سـه زن    او همچنين پـدر،  .ميرد مي بيماري وبا اثر تر بر كوچك برادر
 منثور عيني در ةغمنام. دهد از دست مي م1889سال ي اش را بر اثر بيماري وبا دايي

محقـق   ،ثربرانگيز است كـه براگينسـكي  أايي ت عزيزانش سوگنامه فقداندر  يادداشتها
 .)139: 1968 براگينسـگي ( شـمارد  ترين مثال غزل منثور برمـي  آن را برجسته ،روس

  :كند را چنين توصيف مي سالة محتضرش 57عيني وصيت پدر 
خوان، در چگونه دشواري باشد : را دوام داد چشمانش را به طرف من گردانده سخن خود

   .)135 ص( ...هم خوان، ليكن قاضي نشو، رئيس نشو، امام نشو، اگر مدرس شوي ميلت

كسـب   مـل بـه وصـيت پـدر و    بـراي ع  ،رغم مشكلات زيادعلي ،دين ترتيب عينيب
ت خردسـالي عينـي بعـدها او را دچـار     زندگي پرمشق .شودتحصيل راهي بخارا مي

  : كند مي  گونه بدان اشاره كند كه خود اين بيماري عصبي و صرع مي
من با تاثير آن زندگاني سخت كه در خردسالي به سرم افتاده بود عصـبي شـده بـودم و از    

هاي تنهايي بعضي شعرهاي مرثيه مانند شاعران بعضاً در شبشدم و  سيار دلتنگ ميزندگي ب
  .)474 ص(... گريستم گذشته را خوانده براي خالي كردن دل خود مي

افسـانه بـه قلـم در    يـن شـهر هزار  هاي خود را از اعيني با ورود به بخارا اولين ديده
 ايـن شـهر   آنچـه در  به بخارا، تحصـيل و  ،را از آنجا به بعد يادداشتهايشآورد و  مي
او براي تهيه خوراك و گذران زندگي تحصيلي خود بـه  . دهد گذرد اختصاص مي مي

هـا و منـازل تـن    حجـره  بخارا به انواع خـدمتكاري در  سال تحصيل در نوزدهمدت 
در جـايي  . بـه ايـن موضـوع اختصـاص دارد     هاتيادداشصفحات زيادي از . دهد مي
  :نويسد مي

پـاپوش  [مسحي   هنوز بي.... كردم  ده بودم، خدمت ميهايي كه از صحرا پوشيبا همان لباس
هاي پايم  ها دريده رفته بود كه پنجهودم و كفش سرپايي محلي آبگذرم كيب] چرمي زمستانه

هاي باران و برف و لايگري با وكيل خـرج روزي چنـد   در وقت. ايستاد ز نوكش برآمده ميا



  259/نگاهي به زندگي و آثار صدرالدين عيني

بـا آن كفـش در   . را برداشـته بيـارم  برآمدم كه خريـدهاي او   بار به بازار با همان كفش مي
گرد بخارا راه رفتن بسيار دشوار بود، گاهاً يك پـاي آن   پياده سنگفرش و بي هاي بي كوچه

رفته رفته كـار  ... ماند كفش در لاي بند شده از پايم جدا گرديده از خودم يك قدم پس مي
نبـال  ست گرفتـه از د هايم را از پا كشيده به دهاي پر لاي كفش رسيد كه در كوچه به جايي

  .)356 ص( وكيل خرج پابرهنه مي دويدم

بـا   باعـث آشـنايي او   3عيني در منزل شريف جان مخدوم صـدر ضـياء   كاريخدمت
دستان و شاعران و شيوة شعرسـرايي آنـان و مطالعـة كتـب ادبـي از كتابخانـة        به قلم

 ماننـد  هاي تحصيل در بخارا در مدارس قديم آن شـهر سال او در. گرددصدرضياء مي
، )م1896ـ1894( ، بدل بيك)م1893ـ1892( ، عالم جان)م1891ـ1890( ميرعرب

 ـكتاب كند وحسين باي تحصيل مي ، كوكلتاش و)م1898ـ1986( حاج زاهد ايي كـه  ه
شـرح  ، قطبي ةحاشي، شمسيه، كافيه، عوامل: از اندخواند عبارتدر زمان تحصيل مي

 ري بر شرح مـلا جـامي، شـرح مـلا    ملا عبدالغفور لا ةحاشي، حكمت العين، تهذيب
 ـ...و وقايه، شرح جامي بر كافيه به عربي، خوان  آزاد اشـعار  ة، علاوه بر اين به مطالع

 پـردازد و  صائب، حافظ، سعدي، رودكي، بيدل، فردوسي و آثاري از ابوعلي سينا مي
هاي مدارس تماماً تحت تـأثير سـنتهاي افراطـي     برنامه: نويسدهيتچينس مي كهچنان

موجب دلسردي عيني از  وار مطالب بود، لذا ذهبي و تكيه آنها بر حفظ كردن طوطيم
: 1368 هيتچيـنس ( آموزش اين مدارس شد، پس بـه مطالعـات آزاد روي آورد   شيوة

سالهاي پاياني  كند و درسمرقند زندگي مي سپس در سال در بخارا و 27عيني  .)36
رحلت كـرده و بـه    م1954ن به سال آ شهري كه در ؛گزيندمي ادر دوشنبه سكن عمر

سـمرقند   و) تاجيكسـتان (هـاي عينـي در دوشـنبه    اكنون خانه. شودخاك سپرده مي
به موزه تبديل شده و لوازم و كتابهاي او به همراه تابلوها و عكسهايي كه ) ازبكستان(

 

معاصـر   ةشناس برجسـت عيني ،پدر محمدجان شكوري) م1932ـ1867( شريف جان مخدوم صدر ضياء. 3
فصلي را به صدر ضيا و كتابخانـه پربـار و مجـالس ادبـي تشـكيل شـده در        يادداشتهاعيني در . تاجيك

 .دهدمنزلش اختصاص مي
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و امــاكن بســياري در  در معــرض نمــايش قــرار دارنــد ،از آن زمــان مانــده اســت
  .نام اوست تاجيكستان به

، جسـت  دوري مـي  سياست ةعرصاز  روسيه 1917تا پيش از انقلاب اكتبر  عيني
در  ،وطنـانش همبرخي  ةو تغيير در فكرهاي خفت انهخواه ترقي ياهاما به دليل گرايش

 از ظلم امارت بخارا د و آزاديو در راه تجد شد فعال هاي اجتماعي و سياسي عرصه
متحـول و   4احمـد دانـش   نوادر الوقايعخواندن كتاب با  ،اوخود  ةبه گفت. تلاش كرد

از طـرف  . ه استمتلاشي شد اميران بخارا اش نسبت به اركان حكومت هاي قبليباور
كـه از   ... و شـورا ، وقـت ، ترجمـان ، نمـا  چهره، المتين حبلهاي  روزنامه ةديگر مطالع

پس بـه ماننـد   . ه استكرد ايفاشدند در اين بيداري نقش مهمي  بيرون وارد بخارا مي
پـروران، نوگرايـان يـا جديـديان پيوسـت و       بيشتر روشنگران آن روزگار به معـارف 

 مخفيانـه بـا سـه تـن از     1910 در. حمايت خود را از آموزش و علـم ابـراز نمـود   
كه شاگرداني را براي تحصيل  همفكرانش جمعيتي به نام تربيت اطفال تأسيس كردند

عيني دربـارة  . كردند آنجا مي ةت نموده و روانكشورهاي روسيه و تركيه تربي علم در
 ـدر نظام. اين جمعيت فقط علـم بـود   ةمرامنام: يت گفته استاين جمع آن بـراي   ةنام
 .)155: 1382 شـكوري ( نوشته شد» كند جمعيت مطلقاً به سياست دخل نمي«احتياط 

او  ةشـكنج . اشتياق مردم به دنياي تازه دستگير شد ةو در بحبوح م1917او به سال 
كـه رو بـه    ضربه چـوب زدنـد   75 امير انجام گرفت، وي رازندان بدون محاكمه در 

سربازان روس كه از رفتار ناپسند امير  ةسپس به وسيل .)130: 1381 يعين( مرگ بود
بـه بيمارسـتان كاگـان منتقـل     مخفيانـه  نسبت به زندانيان واقف بودند نجات يافت و 

را بـه جمهـوري شـوروي     خدمات خودو  رهسپار سمرقند شد م1918گرديد و در 

 

عالم، نويسنده، شاعر، ) م1897ـ1826(احمد مخدوم دانش معروف به احمدكله و موسوم به حكيم بخارا . 4
تـاثيري ژرف در بيـداري اسـتعداد عينـي و      نوادرالوقـايع لف كتاب ؤمنجم، هنرمند و انقلابي تاجيك و م
 .انقلاب فكري او به جاي گذاشت



  261/نگاهي به زندگي و آثار صدرالدين عيني

بخـارا، قلعـه    سرنگوني رژيم اميـر  تركستان عرضه داشت و از اين راه كوشيد كه در
عقيب ت .)128: 1372 بچكا( سهمي داشته باشد ،ارتجاع قرون وسطايي درآسياي ميانه

 ـ  م1918 ان توسط عوامل امير در ساليو كشتار جديد جديدكشـي   ةكه به نـام معرك
تجـدد سـوق    و دهشتهاي آن، عيني را بيش از پيش به سوي انقـلاب و  شهرت دارد

ايـن   پس آثـاري در سالدين را از دست داد،  برادرش سراج گير و داراو در اين . داد
عصـيان  ، جلادان بخـارا ، منغيتيه بخارا تاريخ اميرانهاي زمينه به چاپ رساند كه كتاب

هاي تلـخ تـاريخي    او از تجربه. اند آن جملهاز  تاريخ انقلاب فكري در بخاراو  مقنع
توان جبران كرد، به اين دليـل بهتـرين راه    ميبا قلم هاي سياسي را  دريافت كه باخته

كـرد و   هاي غلط آموزشي را نكوهش مي دانست و شيوه بيداري مردم را در سواد مي
تنوير «اي به نام  مقاله 1919در در اين باب روزنامه را روشنگر اذهان مردم خواند و 

  . به چاپ رساند انقلاب ةشعلدر مجله  »افكار
به حزب كمونيسـت شـوروي    به بعد به سبب خدمت 1917كتبر از انقلاب اعيني 

و پـس از اسـتقلال    قرارگرفـت  دولتـي از طرف مقامات حكومتي در مناصـب مهـم   
را  و القـابي  ز احترام شامخي برخـوردار بـود و مـدالها   ا 1929تاجيكستان در سال 

  :ازد ان عبارت تاريخي به ترتيب اين مناصب، مدالها و القاب برخي از .ردكسب ك
تاجيكسـتان كـه خـود پيشـنهاد     ) فرهنگسـتان (رئيس انجمن تاريخ و ادب  1920 ـ

  .بيني كرد ليف چند كتاب را پيشأت ةپس از آن برنام تأسيس آن را داده بود و
  .مركزي جمهوري بخارا ةاجرايي ةعضو كميت 1923 ـ

  اجراييه مركزي تاجيكستان ةعضو كميت 1938تا  1929ـ 
  نمايندة شوراي عالي شهر سمرقند و دوشنبه در طي چندين دوره 1940تا  1934ـ 
  نمايندة شوراي عالي تاجيكستان 1947 و 1937ـ 
  عضو افتخاري آكادمي علوم ازبكستان 1943ـ 
  هاي علوم تاجيكستانرئيس آكادمي1951ـ 
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  الي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستينمايندة شوراي ع 1954ـ 
  اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي اخذ نشان بيرق سرخ زحمت از 1934ـ 
  دريافت عنوان افتخاري خادم خدمت نشان علم جمهوري 1940ـ 
  دريافت سه مدال لنين 1949و  1948ـ1941ـ 
لتي عنوان دكتري از طرف شوراي علمي دانشگاه دو علمي و ةدريافت درج 1949ـ 

  لنين
 هايادداشـت ي سوسياليسـتي بـراي كتـاب    شورو جماهير دولتي اتحاد ةجايز 1950ـ 
   .)64: 1978 شكوري(

 ـ   او همچنين نخستين رئيس فر ت از طـرف  هنگستان علوم، ملقـب بـه قهرمـان مل
 ـ جمهوري تاجيكستان، ملقـب بـه پـدر   رئيس  تحقيقـات  ان آغـازگر يكـي از   ت،مل
شناســي نــوين  زبــان انبنيانگــذاراز ، ســتمبي قــرن شناســي تاجيكســتان در جامعــه

انـواع   از پيشـاهنگان  دورة نـوين تاجيكـان،   انشناس ـ نخستين تاريخاز تاجيكستان، 
هـاي   هتـاريخ، افسـانه، قص ـ   مختلف نگارش از قبيل رمان، داستان كوتاه، طنز، هجو،

 نويسي، كتابهاي فرهنگنويسي،  نويسي،گزارش عاميانه، فولكلور، ادبيات شفاهي، لغت
نويسي، شعر انقلابي، پژوهشهاي علمـي، تـاريخ    هاي سياسي، يادداشتآموزشي، كتاب
. نويسي اسـت نويسي، تحقيقات ادبي و تذكرهشناسي، نقد ادبي، نمايشنامهادبيات، زبان
سالي يك بار به  5صدرالدين عيني حاديه نويسندگان تاجيكستان جايزة استادامروز در ات

   .)47: 1383مسلمانيان ( شود اعطاء ميدر نثر دبي پديدآورندگان بهترين اثر ا
سـازي نـام   اين عناوين و القاب را اسطوره فارسي به تاجيكيژهاك در كتاب از 

يـادآور  » پردازيسازندگي و افسانه ةاسطور« نهد و در بخشي از كتابش با عنوانمي
اعي اجتم ـ اي به پاس سي سال خدمات علميجشن گسترده م1935شود كه در مي

 

 ةاين جوايز به پيروي از جايز. گيردها تعلق ميزاده در نظم به بهترين سرايندهرسونواستاد ميرزا ت ةجايز. 5
 .ال در ايران استكتاب س
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عيني در اين جشن بيسـت هـزار روبـل    . شدصدرالدين عيني در تاجيكستان برگزار 
يك بـورس دانشـجويي بـه نـامش در     . براي تعمير خانه و يك اتومبيل هديه گرفت

. ملقب گشت» مهندس روح انسان«دستور كار قرار گرفت و مانند ماكسيم گوركي به 
از زحمات يك اديب دانسته و آن را به  ژهاك اين نوع ابراز عقيده را بالاتر از تجليل

هـا بـر   كند كه البته اسطورهاو اضافه مي. كندبرپا ساختن يك مجسمه زنده تشبيه مي
شوند، اما در مورد عيني سـيماي واقعيـت تغييـر داده    واقعيتهاي تاريخي برپا مي ةپاي

  .)202: 2001 ژهاك( شده است
مندان غرب نـام عينـي را بـا جـك     نويسندگان و دانش«: است يف معتقد االله سيف

كورلا، شاعر و نويسـنده و   در يك رديف گذاشته وآلفرد 7گوركي و 6لينگ لندن، كيپ
سم رابطه و جريان مدنيت جهاني شرق عيني تج«: نويسد مترجم آلماني دربارة او مي
با تعيـين يونسـكو    1978سالگي زادروز عيني در  يكصدو غرب است، اين است كه 

آثـار  «: نويسد مي بچكا نيز در باب او و .)186: 1373 يفااللهسيف( »دجشن گرفته ش
ي بـزرگ،  هـا هماننـد تمـام حقـايق عظـيم و زيبايي    صدرالدين عيني و شخصيت او، 

  .)135: 1372 بچكا( »اند كه به طور عمده سادهبرجسته و ممتازند، چه آن
بتـدا سـفلي،   او ا. آغـاز كـرد   1893سرايي را از سـال  شعر شاعر نيز بود و عيني

را به دليل معاني متفاوتي » عيني«كرد و نهايتاً و جنوني تخلص مي ،محتاج، محتاجي
ــوان تخلــص بر ــه عن ــكــه دارد ب ــز شــناخته گزي ــا همــان ني ــار وا .شــدد و ب ة درب

 

 )م1936ـ ـ1865( كيپلينـگ  روديـارد  آمريكـايي،  سوسياليسـت  نويسـندة ) 1916ـ ـ1876( لنـدن  جك. 6
 .نوبل جايزة برندة و انگليسي شاعر و پرداز داستان

عيني دربارة . بنيانگذار ادبيات رئاليستي سوسياليستي روس و ةنويسند) م1936ـ1868(ماكسيم گورگي . 7
يادداشتهايم كه دقت خوانندگان شوروي را بـه خـود جلـب كـرده اسـت      «: نويسدتأثيرش از گورگي مي

] گـورگي [و ديگر حكايتهاي يادداشتي اين استاد بـزرگ   در بين مردمو  بچگيبخش اساساً با تاثير الهام
عيني پيش از همه گوركيانه خدمت «: نويسدو شكوري دربارة تاثير عيني از گورگي مي» .اندتحرير يافته

اما لوتز ژهـاك  ). 185: 1978شكوري (» آل زندگي خود قرار داددن به خلق و وطن و ادبيات را ايدهكر
معتقد است عيني از آثار گورگي كم خوانده و در اين مورد ادعا كرده است، چون به زبان روسي احاطـة  

 ) .307: 2001ژهاك (چنداني نداشته است 
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  :نويسدمي يادداشتهاهايش در گزيني تخلص
هاي اولـي كـه   در سال: ي خود يك چند كلمه نويسماي ادبة تخلصهمن بايد در اينجا دربار

خصوصاً ملاها به من به نظر بسيار ) با استثناي بعضي كسان(من در شهر بخارا بودم، مردم 
همين مناسبت براي  بنابر. ناميدند نگريستند و با آهنگ تحقيرآميز مرا صحرايي مي پست مي

اين تخلص به  ترثاني. را كه پست گفتن است به خود تخلص قرار دادم» سفلي«خود كلمه 
اند، اين كار آنهاست، اما خودم چرا خود را  شماريده مردم مرا پست مي: دم معقول ننمودخو

 قشاق و محتاجم، آنها دارا و از هر...فرق من از ديگران در اين است كه من . پست شمارم
را بـه صـفت   » سـفلي « ةم ـكـردنم كل  هـاي رد يلچون در دل. چيز مستغني، گفته فكر كردم

و  »محتـاج «هـاي   خود اقرار كردم، به نظر خودم كلمـه » تاجيمح«و » قشاق«تخلص، به 
تر نمودند و بعد از آن در شعرهاي خود به گنجايش وزن  براي تخلصم مناسب »محتاجي«

ها هـم بـه    رفته اين كلمهرفته. تخلص گذاشتم» محتاجي«و گاهاً » محتاج«نگاه كرده، گاه 
ست كه من محتاجم، اما چرا بـه  درست ا: صفت تخلص به من معقول نشدند و در دل خود

. گفتم و اين تخلص را هـم رد كـردم  ... شعر، محتاجي خود را به آدمان اعلان كنم؟ ةواسط
ثير آن زندگاني سختي كه در خردسالي به سرم افتاده بود، عصبي شـده بـودم و از   أمن با ت

ننـد شـاعران   ماهاي تنهايي بعضي شـعرهاي مرثيـه  شدم و بعضاً در شب لتنگ ميزندگي بسيار د
: مردم به اين خصوصيت من پي بـرده . گريستم گذشته را خوانده، براي خالي كردن دل خود مي

من هم به اين فكر مردم تابع شده، براي خود . گفتند بچه قابل است، اما قدري ديوانگي دارد، مي
 ها ناظرهاز اين م. را كه منسوب به ديوانگي گفتن است به خود تخلص قرار دادم» جنوني«كلمه 

هاي عمومي من به چنين فكر آمدم كه بايد تخلصي يابم كه بـر  كاويها و از اين تخلص و مباحثه
صنعت تخلص ادبي گرفته نشـده   معناي مناسب به تخلص و در عين زمان از طرف شاعران به

را » عـين «هاي لغت را ورق زدم و در آخـر كلمـه   ا و شبها كتابمن با اين ملاحظه روزه. باشد
هاي مشهور اين اند و در قطار معني ين معني دادهو بعضي زيادتر از ا 48تم كه اهل لغت به وي ياف

كلمه را با هر كدام از ايـن   اند كه آن گذار كمان غولك را شمردهكلمه چشم، چشمه، چرم، گلوله
  .)475ـ474 ص( به وي نسبت دادن ممكن است ها براي تخلص خود گرفته خود رامعني

او  اگرچـه . شناسي قابل تأمل اسـت ابيهاي صدرالدين عيني از نگاه جامعهيتخلص ةشيو
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امـا   9،از بين برده اسـت  ـ8جز يك غزل و يك مخمس ـاش را  قبليبا تخلصهاي  راشعا
آفتـاب   كه به قول سـعيدي سـيرجاني زنـدگي خـود را بـر      ـايادداشتههمين نوشته در 

سـير   ةيـك دور  ـ ـ آيدمار ميمثبت براي عيني به ش ةبرافكندن است و البته خصيص
انتخـاب كلمـات   . گـذارد هاي او در مقاطع مختلف را به نمايش مـي زندگي و انديشه

اي كه بعـدها  عربي به عنوان تخلص هنوز براي عيني شاعر مانعي نداشته است، بهانه
دستاويز او و همكارانش در روگرداني از فارسي گفتاري و نوشتاري رايج در ايـران  

  .گرددمي
 بـه دو  اين اشعار. عيني اشعاري را براي انقلاب اكتبر و ارتش سرخ سروده است

اشعار او به دو خط فارسي و سـريليك چـاپ    ةمجموع .زبان فارسي و ازبكي است
 درنام دارد كـه بـا سـرايش آن     »مارش حريت«يكي از اشعار انقلابي او  .شده است

جـاي   و در زمرة اديبان مبارز دوش ميبه عنوان شاعري نوپرداز شناخته  1918 سال
اين شعر اكنون به عنوان سـرود ملـي تاجيكسـتان     .)17: 1383مسلمانيان ( 10دريگ مي

  :شود شود كه با اين بندها آغاز مي خوانده مي
/ اي رفيقـان  مژدگاني دهيـد  / رسيد وقت آزادي ما/ اي اسيران/ ديدگان اي ستم

بـس  / بعد از اين شادماني نما /تا به كي غصه خوردن به حسرت/ صبح شادي دميد
...در جهان حكمراني نما/ اي عدالت/ بس ستم/ جفا

 ةسـرود » انقـلاب آفتـاب را مانـد   «و  م1918 ةسـرود » به شرف انقلاب اكتبـر «

 

  : بيت تخلص غزل اين است . 8
 سفلي بيچاره سر تا پا غلط كردم غلط       ا وفايي هيچ در بازار دهر  نيست خوبان ر

شعرم را با تخلصهاي سفلي، محتـاجي و جنـوني كـس    يگان«:نويسدمي يادداشتهاعيني در اين مورد در . 9
. كردم نيست هاي آن غزلها را هم غزل با آن تخلصها را هم خودم در ياد ندارم و نسخهنديده است و يگان

ام كه قبلاً خودم براي او توضيح  اي نوشت و از من با تخلص جنوني ر بيماري آخر عمري قصيدهحيرت د
 .)476ص( »...داده بودم نامبر كرده است

برخي نيز ابوالقاسم لاهوتي را نمايندة . دانندبرخي اين شعر عيني را نخستين گام در شعر نو فارسي مي. 10
 .كننداين جريان ادبي معرفي مي
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اي در وصـف پيـروزي    او همچنـين قصـيده  . از ديگر اشعار انقلابـي اوسـت   م1919
معـروف  » جنـگ و ظفـر  « ةشوروي بر آلمان در جنگ دوم جهاني دارد كه به قصيد

بـه   م1910كـه در  نـام دارد  » شـيعه و سـني   ةفاجع« يكي از بهترين اشعار او .است
 و در آن كمي بعد از درگيري خونين بين سـنيان و شـيعيان در بخـارا سـرود     ةفاصل

  .شريعت بيان كرد ةنفرت خود را از كشته شدن مسلمانان به دست مسلمانان به بهان
تي، بـازي  سن ةعاشقانه به شيو: كند چهار دسته تقسيم مييتچينس اشعار او را به ه

فر شـديد از  بيانگر تنهايي عميق و احساس تنانتقادي با لغات به شيوة مرسوم زمانه، 
دو شيوة اخيـر در آن زمـان شـيوة معمـول ابـراز انتقـادات       . عدالتي، هجو و هزل بي

به طور  اقعيت زماندر بسياري از شعرهاي او و .)36: 1368 هيتچينس( اجتماعي بود
پروري  رئاليسم معارف«: نويسد مي )26: 1978(كه شكوري  چنان خاصي نمود دارد و

  ».ادبيات تاجيك در شعر عيني به شكل نويي عرض هستي كرد
سرايي به دستور امير بخارا و براي شعر عيني در آخرين سالهاي اقامتش در بخارا

گرفتار شدنم به « يادداشتهاز جلد چهارم بابي ا .در وصف او به دربار فرا خوانده شد
كـه در آن عينـي توضـيح     نـام دارد » دام امير عبدالاحد و زود خلاص شدنم از وي

براي حضورش در دربـار   دهد كه سرسختانه در مقابل تقاضاي قاضي كلان بخارا مي
بـه  گردد بيـرون از دربـار و تقريبـاً     ، اما نهايتاً مجبور ميايستد ميسرايي امير و شعر

 :1362عينـي  ( صورت هفتگي اشعاري براي امير بسرايد و به واسطه به دربار بفرستد
سـرايي و نقـل آن از زبـان    دي سيرجاني موافقت عيني بـراي شعر سعي 11.)772ـ761

خود عيني را طريق سهل و سمح شرقيان نام نهاده است و ضمن مثبت خواندن بيـان  
سرايي به دور از آزادگـي   توجيه مديحه او را براي ةاين خاطرات از طرف عيني، بهان

 

اين طلب را رد كردن ممكن نبـود، امـا مـن    «: نويسدي دربارة رضايتش به شعرسرايي براي امير ميعين. 11
به امير شعر فرستاني من از شش ... اين كار را به طرزي ادا كردن خواستم كه به آداب دربار مخالف باشد

 ).769: 1362عيني (» ماه زيادتر دوام كرد
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داند؛ اما پرهيز از پيوستنش به دربار را نيز فضيلت يك چشمان در ديـار كـوران    مي
  .)مقدمه: 1362عيني ( نهد كه به نظر او كم فضيلتي نيست نام مي

  آثار . 3
  :و ادبي تقسيم كرد تحقيقي ةبندي كلي به دو دست توان در يك تقسيم آثار عيني را مي

ها يا به قصد آموزش در مكاتب ابتدايي نوشته شـده و يـا   ، كتاباول ةدر دست .الف
هاي بخـارا بـود، اولـين آثـار     عيني هنگامي كه آموزگار مكتب. ستتاريخي، سياسي ا

از ايـن   تهذيب الصـبيان كتاب  .نوشت م1917منثور خود را براي كودكان مكتب در 
 ـ بخش: دست است كه از دو بخش تشكيل شده است ش، اول دربارة مكتب، علم، دان

و بخـش  ... اندوزي و نيكوكاري و  يت دوستي و علمحرمت پدر و مادر و استاد، اهم
دوم به نام خاندان خوشبخت دربـارة خـانوادة محمـد يوسـف دهقـان و متشـكل از       
. حكايات خرد و پند و اندرز و طرز مكاتبه دوستان با نمونـه اشـعار و امثـال اسـت    

نخستين اقدام جدي عيني در راه دمكراتيك كردن زبان نثر بـديعي   وانزبان اين اثر ر
اش به خردسـالان،   هاي آموزشيفعاليت ةعيني در ادام .)169: 1373 يـف االلهسيف( است
) كودكان رهبر( يولداشي اي به زبان ازبكي به نام بالالار در سمرقند مجله م1919در 

بـه نـام   ) مكتـب ( مدارس ابتـدايي يك كتاب درسي ديگر براي  م1923منتشر و در 
  .به ازبكي تأليف كرد قيزبالاياكه خالده

هـاي   و بستري شدن در بيمارستان كاگـان انديشـه   ، تعزيرعيني پس از دستگيري
. ـ اجتماعي و سياسي نوشت اش را بر روي كاغذ آورد و چند كتاب تاريخيسياسي

 ـ به. م است1918در  تاريخ اصول صوتيه و انقلاب فكري در بخارايكي از آنها   ةگفت
دستنويس فارسي اين كتـاب بـيش از    ةنسخ ،پسر صدرالدين عيني ،الدين عينيكمال

به يـاد داشـته بـاش كـه زمـان      «: خواسته بودچنين او از  پدرسال مفقود بود و  35
اگر تا به حـال پيـدا شـده    . نادر را پيگيري و پيدا كن ةمناسب كه فرا رسيد اين نسخ
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در  ،كمال عيني گفتةبه » .كردم هايم اعلان ميعنوان كتاب پنجم يادداشتن را به بود، آ
 ـ      مقدمه ن از كارمنـدان  اي كه بعدها بر ايـن كتـاب نوشـته اسـت، وي از طريـق دو ت
تاريخ انقـلاب فكـري در   هاي بخارا و تاشكند و مسكو آن را پيدا و با عنوان بايگاني
 ة؛ امـا آنچـه دربـار   )14: 1381 يعين(كند  در انتشارات سروش تهران چاپ مي بخارا

اين است كه اين كتاب همان  ،و اقوال شفاهي آنان آمده اين كتاب از استادان تاجيك
ها در انتظار بـه سـر بـرد و آن كتـاب     عيني در آرزوي چاپ آن سالكتابي نيست كه 

  12.هاي كمال عيني بايد مجدداً بررسي گردند هنوز هم پيدا نشده و گفته
هاي نخستين هفته در م1920نام دارد كه در اميران منغيتيه بخاراتاريخ كتاب دوم 
 انقـلاب  ةشـعل  ةلدر مجاين تأليف يك بار . شد به زبان تاجيكي تأليف انقلاب بخارا

 .)52: 1978 يشـكور ( به شكل كتاب چـاپ شـد   م1923و بار ديگر در  م1921 در
خـود شـاهد عينـي    كـه   م1920در  آن را عنوان كتاب ديگر اوست كه جلادان بخارا

 ي از آن به زبـان مختصر روايت م1922در  .نوشت ،وقوع انقلاب تاريخي بخارا بود
 در ايـن كتـاب عينـي اميـر    . بـود  م1936چاپ دوم اين كتاب در . ازبكي منتشر شد

 عصيان مقنـع . خواند د بزرگ ميجديدكشي جلا ةرا به دليل فاجع 13خان منغيت عالم
 م1944را نيـز در   تيمـور ملـك  . نوشـت  م1944ر را دآن كتاب ديگر اوست كـه  نام 

شـكوري ايـن آثـار     ةبه گفت .كند استيلاگران مغول حكايت ميعليه نوشت كه از جنگ 
: 1382 يشـكور ( جـويي گرديـد  عاملي براي آزادي تر كرده و غني ياد تاريخي ملت را

192(.  
شريات مطلب در ن سيصدحدود م 1921تا  1919 ازنگار نيز بود و عيني روزنامه

ــاند   ــاپ رس ــه چ ــف ب ــلمانيان ( مختل ــريات  )17: 1383مس ــعلو در نش ــلاب ةش  انق
 

 .1385اده در تهران، ارديبهشت ز با رسول هادي نويسندگانوگوي گفت. 12
سال بـر بخـارا حكمرانـي     168ند كه ده تن از آنان در طي بود منغيتيان آخرين سلسله از خانان ازبك. 13
ايـن   آخرين امير) م1886ـ1860حكـ(خان عالم امير. نددرساند و جهل و فساد و تعدي را به نهايت ردنك

 .نوشته است تاريخ حزن الملل بخارا شرح زندگي خود را در كتابي با عنوان ،خاندان
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 تاوشــيكشــان محنتو  14آن دوم نشــر ةخصــوص در دوربــه ،)م1921ـــ1919(
مقالات عيني يكي از بهترين منـابع بـراي كـاوش    . فعالانه شركت كرد) م1921ـ1918(

  .تباب خط و زبان فارسي اس خصوص درها و افكار او بهانديشه
ادبي دارد كـه آن نيـز خـود بـه دو دسـته تقسـيم        ةدسته دوم آثار عيني جنب .ب
 .اجتماعي ـ ادبي ةجنب .2 ادبي ـ تحقيقي ةجنب. 1 :شود مي

و  تفصـيلي تاجيـك   لغـت نـيم  و  ادبيات تاجيك ةنموندر بخش اول به دو كتاب 
  .رداشاره كتوان  ميرسالاتي دربارة موسيقي شش مقام و آثار كلاسيك فارسي 

كـه در راسـتاي اثبـات     يكي از آثار مهم عيني استادبيات تاجيك  ةنمونكتاب  
 ـ . تدوين شد م1925به سفارش دولت تاجيكستان در سال  ،هويت تاجيكي  ةبـه گفت

 ـنگاري در تاجيكستان با  تاريخ ادبيات ،پژوهشگران تاجيك  ادبيـات تاجيـك   ةنمون
زبـان و بنـا بـر     شاعر فارسـي  220شامل شرح حال كه اين اثر . شود عيني آغاز مي

، اي كوتاه از ابوالقاسـم لاهـوتي   ديباچهو  ،توضيح خود عيني ساكن در خاك ورارود
شـاعر كلاسـيك فارسـي از     هشـتاد راجع به . 1: شود تشكيل مياز سه بخش  است

شـرح حـال    .2 ،)م1785تا  912( از قرن چهارم تا دوازدهم هجريرودكي تا سيدا 
شـعرهاي ملـي و   . 3 ،م1924تا  1785از  زبان ورارودي سيو شاعر فاراديب  132

 .انـد  كه تحت تأثير انقلاب اكتبر نوشتهو اديباني  م1925 ـ1917 هايانقلابي بين سال
اهميت اين اثر از آن جهت است كه مهـر خاموشـي بـر دهـان پـان تركيسـتها كـه        «

ي در خـدمت  زده و همچنين به عنوان كتاب درس گفتند ملت تاجيك وجود ندارد، مي
سفارش تأليف اين كتـاب از طـرف    .)112: 1377 سيدزاده( ».انقلاب مدني بوده است

كه عيني در ظرف هفـت مـاه آن را    اف سروزير جمهوري تاجيكستان بود الدين محي
چيني و  آن را در مسكو حروف 1926صفحه نوشت و ابوالقاسم لاهوتي در  627در 

 

متوقف شد و  1919اكتبر  16يعني در  ماهشش از بعد  و شروع 1919آوريل  19در  انقلاب ةعلشنشر . 14
 .تعطيل شد 1921در دسامبر منتشر و نهايت  مجدداً 1919دسامبر  7بعد يعني در  دو ماهكمتر از  سپس
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 ـنتشار ايـن كتـاب   پس از ا .)170: 1382 شكوري( چاپ كرد مركـزي حـزب    ةكميت
هاي واهي خواهان توقيـف آن   با نشر آن مخالفت كرد و به بهانه كمونيست ازبكستان

شـاه  / اي بخـارا شـاد بـاش و ديـر زي    «رودكي  ةانتخاب قصيد دليل عيني بهشد و 
 م1930ايـن خواسـته در سـال   . ي گشتطلب سلطنتمتهم به » نزدت ميهمان آيد همي

 ـ ةت رئيسيأضو هتوسط بوخارين ع در مركـزي حـزب كمونيسـت در مسـكو      ةكميت
و كتاب در پـي آن ممنـوع اعـلام     تكرار ضمن همايش پيشاهنگان كمونيست مجدداً

كـه   داخوندهو  آدينهش در رمانهاي پسند شوروي هاي ولي عيني به خاطر نوشته ،شد
   .ات يافتاز مهلكه نج ،تبليغ كرده بود براي اهداف حزب كمونيست در آنها صريحاً

بـين بـرده شـد،     نه تنها از طرف سياسيون به زيـر ذره  ادبيات تاجيك ةنمونكتاب 
هم تشويق و هم ) ثير سياست بودندأكه شايد تحت ت(بلكه از جانب برخي فرهنگيان 

 ـ   بيداري تاجيك ةدر روزنام سرور. شد انتقاد آواز  ةو بحرالـدين عزيـزي در روزنام
 ةرهبر دانش مقال ةالدين اكرامي در مجل جلال. دنددر طرفداري از كتاب قلم زتاجيك

كتاب نوشت و بـر تعـدادي از اشـعار منتخـب در آن خـرده       ةانتقادي مفصلي دربار
  : كند گونه ذكر مي او برخي از كاستيهاي اين كتاب را اين. گرفت

براي كه نوشته شدنش درست  .2 آوري نشده است؛جمع) طبقاتي( صنفي ةاز روي نظري .1
جواب به سوالِ  .4 اشعار شاعران از روي طلب امروز تشريح نشده است؛ .3 م نيست؛معلو

اند در كتاب نيست، براي كه مفيد و براي كـه مضـر اسـت معلـوم     براي چه اين نوع نوشته
اشعار كهنـه را   .6 از روي نظريه رنجبري در خصوص شاعرها فكر رانده نشده؛ .5 نيست؛

. انـد مقايسه نكرده ترقي را نسنجيده، سبب آن را نشـان نـداده   اند با اشعار امروزهكه نوشته
انـد بايـد   رفيق صدرالدين كه زحمت زيادي براي جمع آوري شعرهاي كهنه و نـو كشـيده  

  .)4: 1928 اكرامي( كمبوديهاي كتابشان را درست كنند

شاعره مهستي از شهر خجند « اي تحت عنوانبه نام ميرعباس در مقاله يمنتقد ديگر
ضمن يادآوري اينكه زادگاه مهستي را به نيشابور و گنجه » ت يا از ولايت گنجه؟اس
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داند كه بعد از مرگ پدر بـه  دلايلي مهستي را خجندي مي ةدهند، با ارائنيز نسبت مي
 ادبيات تاجيك ةنمونميرعباس بر مؤلف كتاب . همراه مادرش به گنجه كوچيده است

ورده اسـت و از ايـن بابـت از    كتـابش نيـا   گيرد كـه ذكـري از مهسـتي در   خرده مي
  .)26: 1929ميرعباس ( 15كندگله مي(!)  نويسان تركستان تاريخ

در اين كتاب نيز به طور رسمي از اصطلاح تاجيكي به جاي فارسي بهـره گرفتـه   
آواز تاجيك براي اولين بار ايـن   ةاي در روزنام شد، همچنان كه پيش از آن در مقاله

 عنوان كـردن  محقق آلمانيژهاك لوتز  .)24: 1924 عيني( رده بوداصطلاح را به كار ب
اين به جاي فارسي در اين كتاب را از طرف عيني محدود كردن  »تاجيكي« اصطلاح

شود و داراي جهـت اجتمـاعي    زبان به زبان اول كشوري كه به همين نام شناخته مي
تاريخي  ةت رد به گوندس افزايد با اين اقدام تاجيكستان و مي داند ميمشخصي است 

  .)201، 150: 2001ژهاك ( زند خويش يعني زبان فراگير فارسي مي
ه را در هـزار واژ يـازده   بـيش از  ديگـر كتـاب عينـي    تفصيلي تـاجيكي لغت نيم

به اين شكل خلق تاجيك گرفته شده است و  ها از زبان زندةگيرد و نيمي از لغت برمي
) 1926(عيني در زمان تـأليف ايـن كتـاب     .شود ها ديده نميو معني در ديگر فرهنگ

 ـكه درآن زمـان دبيـر ات   ـد لاهوتي  در اين مور. مورد تعقيب بود نويسـندگان   ةحادي
مولوتوف، يعني شـخص دوم شـوروي، بـه اسـتالين      توسط ويچسلاو ـ شوروي بود

  .)198: 1382شكوري ( شودو با وساطت او عيني آزاد ميكند ميمراجعه 
 ـآثار ادبي ديگر عين و نهـا  اكنـد رم  مـي اجتمـاعي نيـز پيـدا     ةي كه به نوعي جنب

. ، نگرش سوسياليستي نيز پيدا كرده استرئاليسم ي كوتاه اوست كه علاوه برهاداستان
 

ري نديمه گوهر شاد بيگم، عصمتي دختر قاضـي سـمرقند،   مطربه كاشغري، مه(عيني اشعار پنج شاعره . 15
را در اين كتاب آورده و به احترام جنسيتشان شعر آنها را در قسـم اول  ) عايشه سمرقندي، نادره اندجاني

شعرش در قسم اول، اما شـعر  ) والي فرغانه(به اين ترتيب نادره اندجاني همسر عمرخان . جاي داده است
بـه نقـل   «: دربارة ذكر شعراي زن در اين كتاب آمـده اسـت  . دوم كتاب استهمسرش عمر خان در قسم 

اند، زينـت  اند يا كه با اين سرزمين مناسبتي پيدا كردهنمونة ادبية زناني كه از ماوراالنهر و تركستان برآمده
 ).25: 1925عيني (» دادن قسم اول از نمونه ادبيات تاجيك مناسب ديده شد
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، آدينـه عينـي اساسـاً بـه نثـر گـرايش پيـدا كـرد، پـس          1917پس از انقلاب اكتبر 
را در  خـود او سـبب ايـن گـرايش    . را نوشـت  مرگ سودخورو  غلامان 16،داخونده

نوشـته   ،چـاپ شـده   يادگـاري با نام  م1935دومين مجموعه اشعارش كه در  ةمقدم
كرد تنگـي    هايي كه انقلاب الهام ميوزن و قافيه براي افادة مضمون ةبچوچهار«: است

ها در لبـاس شـعر عـاجز آمـد و     آن مضمون ةابليت شعري من از افاديا اينكه قنموده و 
و در واقع جايگاه عيني از راه نثـر ادبـي    )58 :1978 يشـكور ( »...درآمدم به نثر نويسي

  .تثبيت شد
كشان عادي به تصـوير   در اين آثار خودشناسي اجتماعي زحمتشكوري  ةبه گفت

 ـ  ه شده و روند بيداري قهرمانانكشيد آن روز بخـارا هسـتند و   ة كه نماد افـراد جامع
سي اروپايي براي اولين نوي امكانات رمان مراحل گوناگون اين روند نشان داده شده و

نمود يافته است، اين ويژگيها قـبلاً بـه نحـوي در آثـار      هاي اوبار در داستان و رمان
احمد دانش بروز يافته بود، اما عيني اين امكانات را با اصول رئاليسم سوسياليسـتي  

 نگـاري  نوين تاجيك را كه پايه بر وقـايع  ترين خصوصيت نثر و عمده در هم آميخت
  .دارد بنيان نهاد تيسوسياليس

آميز را در خود نهفته  آهنگ گفتار نويسنده در اين آثار ماهيت افشاگري اعتراض
كه ايـن  چنان ،سايه افكنده استنها ادارد و از ابتدا تا انتها هجوي تمسخرآميز بر داست

نام بـاب  » هاي تمسخر و استهزا صحيفه«. شودموضوع در يادداشتهايش نيز ديده مي
  : نويسد اب شكوري است كه ميسوم از كت

. دارد يادداشـتها هجو موقعيت ممتازي در اثرهاي عيني به خصوص قسم سـوم و چهـارم   
آخـرين نقطـه در تكامـل اسـتعداد      مـرگ سـودخور  اي داشـتيم كـه    چند مدت ما عقيـده 

ت و اقتدار هجو او را باز يك بار ديگر نشان آن قو هايادداشتهجونويسي استاد است، ولي 
هاي بديعي رنگارنگ و گوناگوني تصويرات  صوصيتهاي خاص هجويات عيني، واسطهخ. داد

 

 .دادنده به روستانشينان كوهستان ميداخونده نامي است ك. 16
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  .)154ـ153: 1956 شكوري( ...نيز به خوبي ظاهرگرديده است هجوي او در اين اثر

هاي عيني نيز معتقد است در داستان و رمان براگينسكي از نخستين محققان آثار عيني
  .)6: 1978 ريشكو( جريان ادبي غرب و شرق صورت بسته است

هـر سـه   . مكمل يكديگرند گويا ادامه و غلامانو  داخونده، آدينهشكوري  به نظر
سرنوشـت تـاريخي    ةلأاطراف مس ـ هاي طولاني عيني درمحصول يك رشته انديشه

داسـتان   )رگلنـار و يادگـا  ( داخونده ةبه نظر بچكا، قهرمان انگار خلقش بوده است و
  .)134: 1372 بچكا( تليلي و مجنون را به كناري زده اس

هاي شرقي بخارا و تغييراتي  رمان كوتاهي است كه وضع روستاييان كوهپايه آدينه
 ةاين رمان نمون. دهد آورد نشان مي كه انقلاب در شيوة زندگي سنتي آنان پديد مي را

هاي نوين وآغاز نثر رئاليسـم   هاي قديمي نثر به شيوه خوبي از گرايش عيني از شيوه
 م1934ـ ـ1928سـالهاي   ةاين كتاب در فاصل .ي در ادبيات تاجيك استسوسياليست

  .به هشت زبان جماهير شوروي ترجمه گرديده است
 يـك مبـارز   يادگـار  ،نيز اولين رمان بلند تاجيكي است كه قهرمـان آن  داخوانده

هاي كمونيسـتي تغييـر   براساس ارزش ـ كوشد محيط پيرامونش را كشاورز است كه مي
رئاليسم سوسياليستي  ةيشتر روح رمانتيكي دارد، رمانتيكي كه بر پاياين كتاب ب. دهد

نقل عريان در اين رمان به ويژه در نشان دادن رويدادهاي پس . بنيان نهاده شده است
  . خورد به چشم مي از انقلاب و زمان جنگ بيشتر

 لقـو بـه   ـ را شايد بتوان بهترين رمان او قلمداد كرد و ،رمان ديگر عيني غلامان
ترين اثر نثر تاجيك تا قبل از جنگ جهاني دوم بـه   توان آن را عمده مي ـهيتچينس  

شـود   مـي  تـر  آلهـاي سوسياليسـتي نزديـك    شمار آورد و در آن، هنر عيني بـه ايـده  
در اين رمان كه سرگذشت يك غلام سابق است، زمـاني كـه    .)18: 1368 هيتچينس(

شـود، زنـدگي دهقانـان     ه و فروختـه مـي  تازها از افغانستان به بخارا بردتوسط غلام
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ده به تصوير كشـيده ش ـ  م1930در 17تا تاسيس كلخوز نوزدهمتاجيكي از اوايل قرن 
  .شده است» بابا غلام«اي كوتاه به قهرمان داستان به نام  نيز اشاره هايادداشتدر . است

 ـحكايت خس مرگ سودخور بخـاراي آخـر    ةت، دورويي، ريا و نيرنگ در جامع
 در در اين كتاب توجه ويژة عيني به مسائل روانشناسـي اسـت و  . است منوزدهقرن 

. كنـد  كـه حكايـت از واقعيـت بخـاراي آن روز مـي      وجود دارداي  آن طنز برجسته
  : نويسد شكوري دربارة ويژگي مهم اين كتاب مي

دهد كه با باوري تمام حكم كنيم كه  امكانيت مي هايادداشتمرگ سودخور و  )نهايتاً( محض
 شـكوري ( ...ني يكي از بزرگترين هجونويسان، عموماً در تاريخ ادبيـات تاجيـك اسـت   عي

  .)154ـ153: 1956

نـد  گوي مـي انـد و   ي صادق هدايت يافتهآقا حاجيارتباطي بين اين داستان با بعضيها 
 ،صادق هدايت به ديدار عيني رفته و اين اثر او را ديده و پس از بازگشت بـه ايـران  

ويـرژي  . اسـت را به هدايت تقديم كـرده   مرگ سودخوره و عيني را نوشت آقا حاجي
و ديـدار هـدايت از    بچكا نيز در اين باره نظري داده است و برخي اين ارتباط آثـار 

اي اسـت از   شخصيت اول اين داسـتان، نمونـه  » قاري اشكمبه« .كنندعيني را رد مي
و اقتصـاد در ايـن   عيني و وضع علم و ادب و فرهنگ نوجواني بخاراي زمان  ةجامع
برخـي قـاري اشـكمبه را بـا قهرمـان      . پسـند سوسياليسـتي  البته با نگاه حزب ،دوره

 عينـي در  اند و معتقدنـد مقايسه كرده هاي مولير، شكسپير و باگپسك بالزاكمضحكه
  .)180: 1373 يفااللهسيف( ثير گرفته استأفوق ت آثار پرداختن آن از

بـا ديـدگاه    ـ ـ ل بناي نثر رئاليستي تاجيـك را سا ده عيني با نوشتن اين آثار در
هاي مسـتند احمـد   هانگار عيني پس از اين آثار. بنيان گذاشت ـ تيخاص سوسياليس

 

يك سازمان تعاوني كـه در آن كشـاورزان داوطلبانـه    . كالخاز يا كالخوز اقتصاديات دسته جمعي است. 17
ت مديره و محصولات آن در تملك يأشوند و داراي هبراي انجام مشترك امور توليد كشاورزي متحد مي

است، به معني اقتصاديات موروثي شـوروي متعلـق بـه    در مقابل آن ساوخوز يا سالخوز . اجتماعي است
 .شوراها و دولت شوروي
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 هاي اوست نوشتنامهخويش ةكه آغازگر مجموع را) 1940(و يتيم ) 1938(ديوبند 
  .)132: 1372 بچكا(

ي از هــاي كــوچك نيــز كتابچــه 18حــال خــودم ةمكتــب كهنــه و مختصــر ترجمــ
ة بـه عقيـد   تـرين اثـر او و   مهم آخرين و هاادداشتي هاي اوست و سرانجام نوشتهخود
 .ارود اسـت رو بيسـتم و ابتداي قـرن   نوزدهمبخاراي پايان قرن  المعارفةريدا بعضي

هاي كهولت، زماني كه رئيس فرهنگسـتان علـوم تاجيكسـتان    عيني اين اثر را در سال
 ـبدين وسيله خـود را بـه ج   چاپ و م1953 و 1948 هاينوشت و در سال ،بود  ةامع

سـالگي،   27هاي او از كودكي تا  اين مجموعه انبوهي از خاطره .معرفي كرد فرهنگي
اسـت كـه سرشـار از     بيسـتم آغازين قـرن   ةاز روستاي زادگاهش تا بخاراي دو ده

شناسي، زبانشناسي، ادبي و آموزشي اسـت و محققـان    شناسي، مردم اطلاعات جامعه
 عيني در ايـن . اند ماوراءالنهر نام نهاده بيستمو  نوزدهمقرن  ةبدان دانشنام بدين سبب

 گلسـتان و  بوسـتان ، چهارمقاله، تاريخ بيهقياز آثار كلاسيك فارسي از جمله  كتاب
ادبيات روسـي و  آثار دهخدا و بهار و هدايت و برخي از آثار ديگر از جمله  سعدي،

  19.غربي تأثير پذيرفته است
سـتان  جلد به خط سريليك در تاجيك سيزده ر عيني پس از وفات او درمجموعه آثا

الدين به چاپ  تحت نظر فرزندش كمال م1977تا  1957هاي در سال كليات عينيبه نام 
زبـان   دوازده زبـان ملـل شـوروي سـابق و     هفدهبيشتر آثار او به زبان روسي و . رسيد

و ) صـلاحت ( به همت همسـرش  هاي عيني نيز نامه. شده است منتشر خارجي ترجمه و
  .)384: 1988 افعزيزقل( اند آوري شده و به چاپ رسيده جمع) كمال خالده و(فرزندانش 

 

 

 .ي چاپ تهران به عنوان بخش پنجم كتاب چاپ شده استيادداشتهادر  ترجمة حال خودمكتابچة مختصر . 18
بهـار  ، »ارزشهاي سبكي يادداشتهاي صـدرالدين عينـي  «:  براي اطلاع بيشتر از ويژگيهاي اين كتاب، نك. 19

 .1389ابستان ، تادب



  55آينه ميراث / 276

   ايرانيان از عيني شناخت. 4
نيـز مـديون    شهرت نه چندان او آنگونه كه بايد در ايران شناخته نشده و عيني هنوز

هـايي  اثـر مسـاعي مجلـه   بر «ي او و هايادداشتو سپس  مونه ادبيات تاجيكن ةتذكر
 »...ساير مطبوعات بوده است و خوشه، يغما، )سابقي پيام نو( پيام نوين، سخنمانند 

بـه فارسـي    نمونه ادبيات تاجيك ةكه تذكر ش1305سال  در. )27: 1353 كميسارف(
چاپ شد، سعيد نفيسي نقدي عالمانه بر آن نوشت و ايرانيان را بـا آن آشـنا كـرد و    

 ناتل خـانلري ( عيني را علامه خواند و پس از آن اين نام بر او ماند براي نخستين بار
بيتي خـود  پانزدهاصغر حكمت نيز دربارة علت سرايش قطعة علي .)624ـ617: 1323

  : نويسددر ديدار با عيني مي
)... م1948/ش1327خـرداد  (سـال قبـل    سـي درست در  اين ملاقات چنين بود كه ةسابق

نيـز  ] حكمت[از اين نويسنده ... ليشير نوايي در تاشكند برگزار شدع المللي اميرجشن بين
مرحوم صدرالدين عينـي نيـز در   ... كه آثاري از نوايي انتشار داده بودم دعوت به عمل آمد

در يـك سـخنراني   . شدگان بود كه در آنجا مرا با ايشان اتفاق ملاقـات افتـاد  شمار دعوت
انگور ز انگور «از يك مثل فارسي به اين عنوان پيوند فرهنگ ملل جهان  ةايشان در زمين

فصاحت كلام و لطافت گفتـار و  . ياد نمود» ستاندگيرد و همسايه از همسايه پند ميبند مي
و از آن جمله بنده را مجذوب و ابتكار او در انتخاب موضوع سخنراني به طوري مستمعين 

در مضـمون سـخنراني او يـاد    اي كلام آن بزرگوار ساخت كه فرداي آن شب قطعه ةبستدل
 ...ق نوشته بـراي عينـي ارسـال كـردم    يك نسخه از آن را با خط زيباي نستعلي... كردم و 

   .)265 :1357 حكمت(

  :استو آن شعر اين 
ــد ــردهمســايه ز همســايه بســي پن   بگي

  

ــور ز  ــرد  انگ ــد بگي ــي بن ــور هم 20انگ
  

  

  مـردم تاجيـكبرآري مثل است اين به

  

ــل ادب  ــي اه ــر مثل ــرداز ه ــد بگي   پن

  

 

 المثل تاجيكيضرب. 20
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  صــد پنــد از آن مــرد خردمنــد بگيــرد  استگيتيجانور و سنگ و درختي كه به هر

 

  نــد بــه بســتانابنــاناقــوام جهــان تــاك

  

ــد بگيــرد     هــر تــاك ز تــاك دگــر آون

 

  گيرند به كف اهـل جهـان رشـته دانـش

  

  ايــن حبــل متــين قــوم برومنــد بگيــرد 

 

  سـتاندبهـرهبس ملك كه از ملك دگـر

  

  كــز طايفــه پيونــد بگيــردبــس طايفــه  

 

  از نســل كهــن نســل جــوان پنــد پــذيرد

  

ــرد     ــد بگي ــاري فرزن ــدر ب ــراث پ   مي

 

  آن قند بيـارد همـي از مصـر بـه شـيراز

  

  عيمــي ز ســمرقند بگيــردنويــن طرفــه  

 

  بيـاردچوعرب مصحف قرآن 21وخشور

  

  اي از زنـد بگيـرد   عجـم نامـه  زردشت 

 

  گويـديونان به حكيمان سخن از فلسـفه

  

  نـــد خردنامـــه برهمنـــد بگيـــرددر ه 

  

  القصه به بـازار جهـان داد و ستدهاسـت

  

  تا مرد از اين داد و سـتد چنـد بگيـرد    

  

 كـواين قصه نيازي است به شيرين سخني

  

  بگيـرد  صد تنگ شكر از لب چون قند 

  

ــ ــدب وا درصـ ــينعـ ــي«رهنـ   »عينـ

  

  كش دهر نيارد كـه هماننـد بگيـرد   اناد 

  

  سـتادخرسند شود خاطر غمگـين اگـر ا

  

  از اين سـخنان خـاطر خرسـند بگيـرد     

  

  حـزونمخندان شود و شاد شود حكمت

  

  دبگيـر  از دوست اگر يك دو سه لبخند 

  

  1327خرداد ـ  تاشكند
سرود و توسط  ة متفاوتقافي ولي ،رديف بيتي با همان وزن و بيستاي  عيني نيز قطعه

  :براي حكمت فرستاد ،كمال ،پسرش
  »اصغر حكمت پيشكش به دانشور ايران علي ل تكه محبتبرگ سبز دوستانه از قبي«

  بگيـردهمسايه ز همسايه به خود رنگ

  

ــرد    ــگ بگي ــر آهن ــار دگ ــار ز ت ــر ت   ه

  

  مخـالف و موافـق:ستاآهنگ دوگون

  

ــرد     ــگ بگي ــر آهن ــه ه ــد ك ــا نتوان   دان

  

  آهنگ مخـالف رسـد از سـاز عـداوت

  

  گيـرد ب اين ساز به كف شخص دژآهنگ 

  

ــق رســد از ــتآهنــگ مواف ــار محب   ت

  

  اين حبل متين صاحب فرهنـگ بگيـرد   

  

 

 پيغمبر. 21
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  ما دوستي خلـق جهـان پـيش گـرفتيم

  

 از ماست هر آن كس كه چنين رنگ بگيرد 
22نـوازدغوض، كه نيء پرخاش ني در

  

  

  انــدر بــدل تيــر و كمــان چنــگ بگيــرد 

 

ــردم ــايش م ــت و آس ــده امني   خواهن

  

ــرد    ــگ بگي ــي گلرن ــت م ــم محب   از خ

 

  رخ دژخـيماو شاد نشـيند بـر يـاران،

  

  بگــذار ز كــين و حســد آهنــگ بگيــرد 

 

ــالم ــردم ع ــتي م ــود از دوس ــا ش   برن

  

  كس كه ره جنـگ بگيـرد   رسوا شود آن 

 

  اسـتخونريزي و درندگي اطوار سباع

  

  انســان نتوانــد كــه چنــين ننــگ بگيــرد 

 

  بحري است جهان، هر كه به اندازه همت

  

  زين بحر گهـر گيـرد يـا سـنگ بگيـرد      

 

  لنـدت بـه كـف آردهاي ب23يا شيرمهي

  

  يا غوك و يا اين كـه خرچنـگ بگيـرد    

  

  يــا غــرق شــود پــيش نهنگــان درنــده

  

  يــا كشــتي آزادي در چنــگ بگيــرد    

  

  كز كشـور علـم و هنـر اورنـگ بگيـرد      دوستست به آناناچيز نثاري ةاين تحف

  

  سـت كـه از كارگـه اواصنعتگر معنـي

  

ــرد    ــگ بگي ــود بيرن ــار خ ــه ك ــزاد ب   به

  

  اصـغر حكمـتعلـيمثـلدانشور بـي 

  

  حكمت سزد از دانـش او رنـگ بگيـرد    

  

ــام، ولــي معنــي اكبــر   اصــغر بــودش ن

  

 در خويش چو آغوش خرد تنگ 
  المــاس اگرچنــد بــود خــرد بــه ظــاهر

  

ــران   ــاقوت گ ــرد آب رخ ي ــنگ بگي   س

  

  عيني شـرفي يابـد اگـر از سـر الطـاف

  

 جوسنگ وي آن دوست به پاسنگ بگيرد 
  )17ـ14: 1968 عيني(

 استاد عينـي  ةآمده است، آهنگ سرود» اول خويش، دوم درويش«ة در مقال كهچنان
تـوان  نشان از جدل بر سر موضوعي متعارف اسـت كـه مـي    ـ و بيت آخر حكمت ـ

تـرين اتفـاق ناخوشـايند بـراي     كه مهم بندي مرزي و تغيير خط باشدگمان زد تقسيم
  .بود مزبانان ورارود در قرن بيستفارسي

 

 .مفهوم اين مصرع معلوم نشد. 22
 شيرماهي. 23

   بگيـرد   
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را در رديف بزرگان شناخته شده  عيني خانلري پرويز ناتلنيز  ش1324سال در 
: 1383مسـلمانيان  ( ، شيخ نظامي و محمـد اقبـال برشـمرد   اميرخسرو: جهان از جمله

، از يادداشـتها ، بخشـهايي از  يغمـا حبيب يغمايي نيز در چندين شماره از مجله  .)50
و در تحليلي كوتاه به تمجيـد   را به چاپ رساند... برهان، نوروز و جمله حكايت ملا
  .)348ـ344: 1351 يغمايي( اين كتاب پرداخت

  :نويسدمي يادداشتها ةحسين لسان نيز دربار
ديدنيها و تجربيـاتش را  ة او هم. خواندني است... صدرالدين عيني يهايادداشتدر اين ميان 
 ـبر. اي درخور شگفتي به زبان فارسي بخارايي امروز نوشته استبا حوصله  ةاي من مطالع
ها كه آكنده از خاطرات خرد و درشت است مغتنم بود و فرصـتي دسـت داد تـا    اين نوشته

زنـد و  چگونه حـرف مـي  . ببينم بخاراي امروز، يعني بخاراي اين يك قرن چه داشته است
  .)19ـ18 :1372 لسان(... گويدنويسد و شعر مي مي

و آثارش  عينيبا  هاشاعر آينهشفيعي كدكني نيز نسل معاصر را در كتاب محمدرضا 
  : نويسدمي يادداشتها ةايشان دربار. در جملاتي مفيد و مختصرآشنا كرد

هاي آن را بارها و بارها خواندم كه اين اواخر خواندم و بعضي قسمتهايي كتابيكي از شيرين
يف او در نوع خـود  قدرت نويسندگي مؤلف و هنر توص... خاطرات صدرالدين عيني است

  .)94ـ93: 1366 شفيعي كدكني( ...ظير استنكم

 خـدايار (او اشاره كرده است  ةكتاب و مقالاتي به مطالبي دربار ابراهيم خدايار نيز در
  .)1384 و 1383

چـاپ مجموعـه    ،در ايـران شـد   اما بيشترين خـدمتي كـه در شناسـاندن عينـي    
رجاني سـي . بـود  ش1362سعيدي سيرجاني در سـال   اكبرعليهاي او توسط يادداشت

ن اي عالمانـه بـر آ   ب شـناخت و مقدمـه  سبك بيهقي را در اين كتا براي نخستين بار
سـيرجاني در   .ي عيني را حتماً بخواننـد داشتهادياميهنانش تقاضا كرد نوشت و از هم

اي نقادانه است با اعتراف به جو پليسي بلشويستي روسيه و اين مقدمه كه خود رساله
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شايد بتوان . كنداد بر عملكرد استاد عيني نيز فروگذار نميجهالت امارت بخارا از انتق
شناسـي و  زبانان در نگاهي متفاوت به مطالعات عينـي اين مقدمه را اولين گام فارسي

  .هاي عيني دانستها و چرخشغوري كوتاه اما عميق در انديشه
 ـتوسط برخـي از محققـان    نوشته شدهديگر  ةپراكند ةاز اين موارد و چند مقال ه ك

صـدرالدين   آثار و فعاليتهاي ادبي، فرهنگي و اجتماعي كه داشتبگذريم بايد اذعان 
مداقـه و   تاجيكستان بـه  و حتي سياسي فرهنگي ،در سرنوشت ادبي و تأثيرش عيني

  .تحليل بيشتري نياز دارد

  نگاه عيني به ايران. 5
يـران دارد و  ا و ادبيـات  بـه تـاريخ   نه چندان دوسـتانه عيني در برخي از موارد نگاه 

شايد بتوان . توان يافت براي آنها اساس علمي و منطقي نميكه  مطالبي را ذكر مي كند
اين تبليغات و تحريفات تاريخي را در اتحاد جماهير شـوروي جسـت كـه در     ةريش

علـت  . يميدستور كار جمهوريهاي برادر قرار داشت و ما با انواع ديگر آن نيـز آشـنا  
ان سـت بـه تاجيك  نسبت افراطي عيني رط و نوعي ناسيوناليسممف ةعلاقتواند  ديگر مي

  :نويسد مي ،كمال ،اي به پسرش استاد شكوري او در نامه به نقل از. باشد
آثار ملي آنها را نيست نمودنـد و از ايـن جملـه     ةهم ها ايران را استيلا كردند،وقتي كه عرب

همه اثرهـاي در   محروم نموده، )مدني(زبان آنها را كه زبان پهلوي بود از حقوق گراژداني 
ها را به زبان عربي گرداندند و آنهايي كه دين اسلام ان نوشته شده را سوزاندند و مكتبآن زب

زدگـي شـدند و زبـان    هاشان هم به زبان عربي گپ ميكم در خانهرا قبول نموده بودند، كم
و تا امروز خـود اينـان   پهلوي در ميان آن كساني ماند كه دين اسلام را قبول نكرده بودند 

زبان  ةلأها در مسدانند، اما ماوراءالنهرينامند و تا حال آنها زبان پهلوي را ميآنها را گبر مي
شك و شـبهه از آن ماينـد،    آسياي ميانه و خراسان بي ةشاعران گذشت...  سخت ايستادند

م، چون كه زبـان  شماريكسان را نيز ما از آن خودي مي) مانند(سعدي، حافظ و بيدل برين 
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اثبات كـردم   24سعدية من در آخر مقدم. فهمندرا عامه تاجيكان مي ]سعدي و حافظ[آنها 
 ـ    مـن   شناسـان، شرق ةكه سعدي خودش را تاجيك گفته است، اما محـض بـه خـاطر عام

 .گفتـه عنـوان دادم  » ـ تاجيك شاعر فارس«اند يدهيشاعراني را كه در ايران و خراسان رو
مادام كه به او عنوان شاعر آذربايجـان رسـماً داده   . ي تماماً ديگر استنظامي گنجو ةلأمس

تاجيكـان اثرهـاي   : كنـيم اما ما فخر مي گوييم،شده است، ما هم او را شاعر آذربايجان مي
فردوسـي از آن  ... خـوب : برتلس اين واقعه را شنيده، گفـت . فهمندترجمه مينظامي را بي

همان وقت من دربـارة   كه گفتم درچنان ...يرانيان بايد دادتاجيكان باشد، اما سعدي را به ا
  . نمودم سعدي نوشته، از زبان خود او تاجيك بودن او را اثبات

   :كندهاي عيني را رد و در پاورقي كتاب خود ذكر ميالبته شكوري گفته
كـه  زبان پهلوي چنـان . اين سخن سنديت تاريخي ندارد و اين موضوع اساس علمي ندارد

  .)93ـ88: 1384 شكوري( اسلام نيز زباني مرده بود ةاولي بت شده است، حتي در قرونثا

در عينـي   رعايت مصلحت زمان و موقعيت ممتاز«را نيز بايد  عينيآيا اين نوع تفكر 
خـود را بـدهكار    نيـز ويسنده در اين شرايط به شمار آورد؟ آيا ن 25»مملكت شوراها

ت كــه ســعيدي ســيرجاني از جانــب ســت؟ اينجاســدان مــي سوسياليســتي حكومــت
  : دهدخوانندگان پاسخ مي

 ـدآور خواست در زمان عيني بـودم و در خلـوتي بـه چـنگش مـي      دلم مي  ةم و در نهانخان
روسـتايي اكنـون كـه بـر      ةفهميـدم ايـن فقيـرزاد    پرداختم و مي مي جووجسته ضميرش ب
عينـي  ( رسيده است؟ آروزهايش ةبه هم تان تكيه زده است،كسمسند علمي تاجي  والاترين

1362 :25(.  

شود، او به هنگام تلاشـش  جا ختم نميعيني به ايران به همين ةنگاه نه چندان دوستان
بـه بعـد بـه     م1920براي جا انداختن ساختار جديد زبان فارسي در ورارود سالهاي 

 

 .مورد نظر است 1940به سال » الدين سعدي شيرازيشيخ مصلح«عيني بر رساله  ةمقدم. 24

 .ي عيني استيادداشتهااز مقدمة سعيدي سيرجاني بر sعبارت برگرفته . 25
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نويسي پرهيز از فارسي ايراني را در دسـتور كـار نويسـندگان قـرار داد و     ساده ةبهان
بـه عنـوان مثـال او در    . مقالاتي به پرهيز از به كارگيري كلمات عربي نوشـت لسلهس

 )درصـد ( فايضشصت ـ هفتاد   ه ايرانزبان نشر مطبوعات امروز: اي يادآور شدمقاله
كنم آنها را هر ايراني سوادناك هم كه گمان نمي آميزش يافته استهاي مشكلبه عربي
  .)22: 1928 عيني(. ..بفهمد

ديگري در همين نشريه درصد لغـات عربـي در مطبوعـات     ةسپس در مقالعيني 
عيني مبتني  ةدر تأييد عقيد .)15: 1928 عيني( درصد ذكر كرد هشتاد ـ نود فارسي را 

م ضـمن تمجيـد از   .بر غير قابل فهم بودن نشريات ايران شخصي با نام اختصـاري ر 
  :نويسدعيني مي ةآدينرمان 

توانيم بگوييم اين زبان باشد، ميزبان مطبوعات امروزي ايران مياگر از زبان فارسي مقصد 
اي است كه يك مشت ضيائيان مطبوعاتچي ايـران او  فارسي نيست، بلكه يك زبان ساخته

باشد، اما اگر مقصـد زبـان فارسـي زبـان     اين، زبان حقيقي فارسي نمي و دهندرا رواج مي
گوييم كه زبان ادبي تاجيـك  آن طرفداريم و مي خلق ايران، زبان معمولي ايران باشد، ما به

در زبان فارسي، در زبان تاجيكستان كوهسـتاني كـه يـك     آدينه] رمان... [ستا هم همان
زماني كه اسلوبچيان ايران در تهـران  . باشد، نوشته شده استشكل خاص زبان فارسي مي

 يبان ايران به تاجيكسـتان اين قصه را خواندند، به آنان مسرتي روي داد و گفتند كه بايد اد
حافظه شورايي رفته، زبان فارسي را كه آنجا زيبايي كلاسيكي در ايران تلف شده خود را م

  .)37: 1928 .م.ر(كرده است بياموزند 

: ولي در همين مقاله كلماتي مانند دوختور به جاي پزشك و كلمـاتي روسـي ماننـد   
بـه جـاي    »پروليتـار «انـه،  بـه جـاي كارخ   »زوواد«بـه جـاي پاسـبان،     »ليتسه په«

توان به وفور مي رهبر دانش ةمجل ةاند و در همان شمارزحمتكش به كار گرفته شده
، تيخنيكيـا  )خودرو( ، آفتاموبيل)دانشوري(از قبيل پيداگويكاي  ؛كلمات روسي يافت

روند رو به افزايش كـاربرد كلمـات روسـي در فارسـي تاجيكسـتان در       .)دانشسرا(
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واكنشي كه به كاربرد كلمـات عربـي نشـان     با وجود .گير استچشم د نيزسالهاي بع
مانند معلـم و   ،شد، نوشتن اسامي خاص به شكل مؤنث و مذكر بلااشكال بودداده مي

اين موضوع نشانگر تأثير غير مستقيم زبان روسـي بـر فارسـي    . معلمه، يتيم و يتيمه
  . تاجيكي بود كه در آن برهه پا گرفته بود

هاي خود براي ديگـران در راهكـار سـاختار     تز ژهاك عيني با نوشتهلو ةبه عقيد
 هاي او سامان منظمـي نداشـتند و در   ولي خواسته ،زبان با قواعد جديد سرمشق شد

در سلسله مقـالات يـاد    كهچنانشد،  آن شرايط تحول خود نيز سهواً دچار اشتباه مي
ه كرده است؛ مثلاً دقـايق  خويش از جمع عربي استفاد ةرغم خواست شده در بالا علي

  .)177ـ176: 2001 ژهاك(... ها و ها و درجات به جاي درجه به جاي دقيقه
او در اين بـاره در  . ن بوداديگر عيني از ايراني شدن زبان از طريق مترجم ةشكو
  : نويسد مي رهبر دانش ةروزنام

ياسـي را خـوب   اين هم پوشيده نيست كه از نويسندگان محلي كساني كه كتابهاي فني و س
ايـن  . ناچار بيشترين كتابها از طرف رفيقان ايراني ترجمه شـدند . اندكم ترجمه كرده توانند،

مكمـل   رفيقان ايراني نيز برابر و از هر جهـت  ةهم جاي انكار نيست كه قوت ترجماني هم
 .)45: 1928عيني ( نيست

  بنديجمع .6
است بـزرگ بـراي آگـاهي     گامي الدين عينيها و آثار صدرشخصيت، فعاليتشناخت 

سـالهاي   ةايرانيان از فرهنگ و اجتماع و ادبيـات آسـياي مركـزي در دوران گمشـد    
 ةنيم ـ ازآهنين اطلاعات و تبادلات فرهنگي مـا را   ةهايي كه پردالس. م2000ـ1900

در ميراث تاريخي و ادبي خود  عيني با. خبر بوديم ديگرمان قطع كرده و ما از هم بي
هاي زباني ها و مكتب ري از جهل و خرافه تلاش كرد و بنيانگذار شيوهراه بيداري و دو

و ابتـداي قـرن    نوزدهمو ادبي و روشنگر بسياري از مسائل اجتماعي در پايان قرن 
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كـه   ـ ـ هاي تغيير خط از فارسي به لاتـين ة او در بحثبا مشاركت فعالان. گشت بيستم
وضـعيت كنـوني زبـان و     ـ تبه سريليكي تغيير ياف) م1939ـ1929( پس از ده سال

 . خط تاجيكستان رقم خورد

  منابع
  .4 ، شرهبر دانش، »ادبيات تاجيك ةنظري به نمون«، 1928، اكرامي، جلال الدين ـ
مقدمـه و توضـيحات    ،)الملل بخاراتاريخ حزن( هاي اميرعالم خانخاطره ،1373، خانعالم امير ـ

 .مركز مطالعات ايراني تهران، احرار مختارف،

محمـود عباديـان و سـعيد عبـانژاد      ةترجم ،تاجيكستان ادبيات فارسي در، 1372، يرژي بچكا، ـ
  .الملليتحقيقات فرهنگي بين مركز مطالعات و تهران، دوست،هجران

  .)سريليك( دوشنبه عرفان، ،حيات و ايجاديات صدرالدين عيني، 1968 ،.س .ا .براگينسكي ـ
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  .88ش تابستان،  ،بخارا، »صدرالدين عيني
  .5 ش مرداد، ،31 س ،يغما ،»يادي از عيني«، 1357، اصغرعلي حكمت، ـ
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  .10 ، ش2 س
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